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  قتل در فراشبررسی مبانی فقهی و حقوقی 

 
 ١گونعبدالکریم گل 

 

 

 چکیده:

: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد  آمده است  سلامیاجازات  مانون  ق  ٦٣٠ماده    چنان که در

تواند در همان حال آنان را به قتل برساند». این ماده  اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می

که  را  بخشی از مسأله  تنهاگذار قانون ای در «تحریر الوسیله» امام خمینی (ره) است. زیرا له أناقصی از مس برداشت

که    آن  و نسبت به بخش حقوقی   اند اختصاص داده  سلامیاجازات  مانون  ق  ٦٣٠به ماده    است،به عالم اخلاق    مربوط

انشای این ماده به جای  از طرفی، مقنن با  ، سکوت اختیار کرده است.  استهمان لزوم اقامه شهود برای اثبات زنا  

که در کلام فقها چنین ایرادی  آنتشویق نموده است! حال  به قتل  افراد را    ،داریگذشت و خویشتن  عفو و  ترغیب به

اند و زوج برای تبرئه از اتهام قتل عمدی  را بر قصاص نهاده اصل  ؛ زیرا فقها در این مسأله  ملموس و مشهود نیست

  ، صلا  سلامی اجازات  مانون  ق  ٦٣٠در ماده    امارا تصدیق نماید؛    او باید یا شاهد بیاورد یا ولی دم،    ، مستوجب قصاص

های قانونی این ماده بیان  بر جواز قتل در فراش است. در این نوشتار ضمن بیان کلام فقها و تحلیل روایات، اشکال

 .شده و در انتهای مقاله پیشنهاد اصلاح این ماده ارائه گردیده است
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 :  مقدمه -١

  ، که  به منزله وجود در یک فراش است  خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالی   همسر،  چنانچه مردی 

  چنین تعریفی در  ها یا هردو شود، از مجازات معاف است.و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آن نماید مشاهده 

ر دختر یا خواهر خود  ورده که: هرگاه به طریق مزبوکه پس از آن آ   مده استآ  ١٣٠٤قانون مجازات عمومی ایران 

ها نباشد و مرتکب قتل شود، به یک ماه تا شش ماه  نآرا با مرد اجنبی ببیند و از حقیقت هم علاقه زوجیت بین 

به    ،ای محکوم خواهد شد و اگر در مورد قسمت اخیر (خواهر یا دختر) مرتکب جرح یا ضرب شودجنحهحبس  

 شود. ای از یازده روز تا دو ماه محکوم میحبس جنحه

گونه  با دقت در این ماده قانونی که مشخص است که قتل زن و مرد زنا کار مباح است و قاتل یا ضارب هیچ

ردیده که در مقایسه با قتل  مجازاتی برای آن تعیین گ  ، ختر پیگردی از لحاظ قانونی ندارد. ولی در قتل خواهر یا د

   باشد.بسیار خفیف می

 تاریخچه:  -٢

شور و امپراطوری ژاپن و  که از جمله تمدن آمده است  های مختلف آدر کلام قدما و تمدن  قتل در فراش 

است  یونان و داشته  نیز وجود  عربی  از کشورهای  برخی  و  ایتالیا   بلژیک،  پرتغال،  قوانین کشورهایی چون            . در 

    مده است که: قانون مجازات فرانسه آ  ٣٢٤ماده  ٢تبصره 

ه و مرتکب  حال زنا مشاهد کنند با مردی در  با هم زندگی می   خود را در منزلی که معمولاً هرگاه شوهر زن  "

 " ن دو ) از معافیت قانونی برخوردار خواهد شد.قتلی شود (قتل یکی از آ

هرگاه مردی همسر  "ورده است که : آ تل فراش  ا در مورد ق.م  .ق   ٦٣٠می نیز ماده  قوانین جمهوری اسلا  در

نان  را به  تواند در همان حال آته باشد، می حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داش خود را در 

 "قتل برساند، حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.

خواهر و دختر را از موضوع    ، ست که در قانون مجازات اسلامیا  تفاوت این قانون با قانون قبل از انقلاب این

 ورده است. موده است و فقط حکم را روی همسر آ ن خارج نقانو

 مقایسه قانون فرانسه با ایران:  -٣

دند ش حرکات فمنیستی در فرانسه سبب شد به این قانون اعتراض شود و خواستار چنین حقی برای زنان نیز  

ها و  ، که پس از بحث"بتوانند آنها را بکشند   ، شوهر را در حال ارتکاب به زنا با زنی دیگر دیدند   ، ین اگر ز"  یعنی:

  ، ست و هم شرعیا  به لحاظ تعدد زوجات برای مردان که هم قانونی  و  این قانون از قوانین فرانسه خارج شد   ،هاجدل

  اند ادعا کند که این زن در عقد نکاح دایم یا موقت او توزیرا مرد می  این ایراد توانایی ورود به قانون ایران را ندارد.

    .باشد می

 بررسی فقهی قانون قتل در فراش:  -٤

   نظر مشهور:  الف: 



۳ 

ن دو را به قتل برساند، اگر چه او از نظر  تواند آمی  ،همسر خود را با مردی در حال زنا بیابد   ،هرگاه شوهری

که برای ادعای خود بینه اقامه کند یا  مگر آن  ، اما در ظاهر باید قصاص شود  ،اخروی گناهی مرتکب نشده است

باید از دیدگاه فقه امامیه بررسی شود تا درستی    ،نظر مشهور که بیان شد   وی را تصدیق نمایند.  ،اولیای دم مقتول

منابع ما در فقه امامیه کتاب، سنت، اجماع و عقل است که در خصوص کتاب باید آیات آن را   . حکم مشخص شود

 بررسی نماییم. 

،  کنیم در خصوص زنای زنان آمده است که برخی از آنها را بازگو می  آیاتی در قرآن کریم  :  : کتابدلیل اول

 شاید کمکی به حل مسأله نماید. 

و اللاتی یأتین الفاحشة من نساَءکم فاستشهدوا علیهن اربعة منکم فان  «  نساء:ی  سوره  ١٦و    ١٥ی  آیه الف:  

) واللذان یأتیانها منکم فآذو هما  ١٥شهدوا فأمسکوهن فی البیوت حتی یتوفیهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا (

  کسانی که مرتکب عملی شنیع زنا  و از زنان شما»، « )١٦فإن تابا و اصلحا فاعرضوا عنهما إن الله کان توابا رحیما (

ها زندانی کنید تا مرگشان  باید ایشان را در خانه  ،علیه آنان چهار شاهد بگیرید، پس اگر شهود شهادت دادند   ،شوند 

شکنجه دهید،    ،و آن مرد و زنی که این عمل شنیع را مرتکب شوند   )١٥یا خدا راهی برایشان پدید آورد (  فرا رسد 

 ». )١٦پذیر مهربان است (، که خدا توبهدست از آنان بردارید  ،صلاح آمدند  اگر توبه کردند و به 

ی  ی آیهی نور که برای حد زنا آمده است که همان راه حل است که خداوند در انتهاقبل از نزول آیات سوره 

که    شودچنین استنباط میاین تکلیف بر این کار آمده است. از لحن آیه    ،داده است  را ی آنی نساء وعده سوره  ١٥

   .شود (تفسیر المیزان)زودی فسخ میه  می نیست و ب ئحکمش دا

آید که این آیه  ، بر می" و اللاتی  یأتین الفاحشة من نساءکم"یعنی    ١٥ی  از فراز آیه نگارنده این است که  نظر  

ی نور  برای ثبوت آن نیز چهار شاهد لازم است که در احکام آیات سوره   فقط مختص زن زناکار نازل شده است و 

و احکام مرد    ، این حکم حبس فقط در خصوص زن زناکار است و بس  نیز این چهار شاهد لازم دانسته شده است.

       .ی بعد آمده استزناکار در آیه 

باشد که  مربوط به زوج می  است که احتمالاً   " نساءکممن  " فراز    ، دست آورده توان بای که از این آیه می نکته

باید چهار شاهد بر آن بیاورد و این در خصوص زنای زن محصنه است    ،اگر مردی همسر خود را در حال زنا دید 

 که شوهر دارد.  

یعنی وقتی مردی همسر خود   .رسیممی میئو پس از آن به حبس دا  ،آید پس چهار شاهد بر شوهر لازم می

ی  در آیه  زیرا  حبس ابد بر آن جاری شده است.  ،چهار شاهد اقامه کند و پس از اثبات حکم  ، حال زنا دید   را در

    توبه کنند.شکنجه کنید تا   ،اند بعدی آمده است که: آن مرد و زنی که این عمل را انجام داده

فهمیده   ،است مرد زناکار کم روی زن و آیه بعدی که ح است و روی زن زناکار آیه قبل حکم فقط  که در این

ءکم.." ولی درآیه  به دلیل "...من نسا  دارد.  علم به زناکاری او  مرد  است و  آیه قبل روی زن شوهردار  شود کهمی

آیه    بازگشت در   توبه و   امید   زیرا  .باشد زن محصنه نمی  محصن و  است، مرد  زن زناکار  و   بعدی چون سخن روی مرد 

   بگیرد. را  است تا مرگ گریبان او صحبت ازحبس ابد آیه قبلی   ولی در   آمده است.



٤ 

 آیه:  این دو  دست آمده ازه  نکات ب

 . راحبس نمود او،اثبات پس از شاهد اقامه کرد و  ٤زنای او   بایست بر می ،است که شوهردار ) زن زناکار ١

 باید شکنجه داد تا توبه نمایند.  ،محصنه هستند   زن زناکارکه غیر  مرد و )٢

جاهلیت زنان    که در  ابتدای اسلام آمده آن است  که حکم حبس برای زن محصنه درجانب ایناین  به نظر  )٣

واجی که  جمله ازد  از  بین آنها رایج بوده است.  های جاهلیت درانواع ازدواج  دادند وعلنی زنا می  و  رسمی  به طور

بچه    ، مایل بود  به هرکدام   ،د فرزنبه دنیا آمدن    پس از   ،استکرده  با چندین مرد زنا میعمرعاص نموده است و    مادر

 رابه عاص نسبت داده است.  او  ، عمرعاص اینجا مادر در  داده است.نسبت می  را

با   ، اند دادهمی  زنا  چون زنان علناً   مرحله به مرحله عمل نموده است و   ،این عمل شنیع  اسلام برای مبارزه 

ولی به    را ملاک قرارداده،  شاهد   ٤  ، اثبات اصل جرم که همان زنا است  ولی در  ابتدا آمده است.  دستور حبس در

  این مورد نیاورده است و   تخصیصی در   و  "از زنانتان"  امرکرده  زیرا   شوهران بوده است.  برای   جانب تکلیف نظر این

ولی    .به زوج داده شده است  است که دستور  این احتمال بیشتر  .ها زندانی کنید"درخانه  ایشان را  فرموده "باید   نیز

  داده است.زندان می  حکومتی به حبس در ر بایست که دستومی ورت، صاین غیر در  با اثبات.

    : اند تفسیر المیزان فرموده  که دراین

 ذیل آیات سازگار نیست.  و  زیاد با صدر  ،خصوص دوشیزگان است  آیه دوم در   خصوص بیوه زنان و  آیه اول در

زنان بیوه که غیر    مورد دوشیزگان باشد و  در   ، شکنجه  پس از  ،بخشش است  مغفرت و   دوم سخن از آیه    که دراینو  

 غیرعقلانی است. ، بمیرند" محصنه هستند "باید حبس شوند تا

 غیرمحصنه -   محصنه-  نوع زنا وجود دارد: دو

برای زناکار    نوع حکم برایشان قایل شویم و   بیوه زنان را دو  دوشیزگان و  غیرمحصنه را اعم ازکه گروه  این

 عادلانه نیست. عقلانی و ،نگیریم  نظر  هیچ حکمی در  ،محصنه 

  شاهد   ٤طریق    همان اثبات از  ولی اثبات، ،  حکم جدیدی آمده است  البته حکم آیه درآیات سوره نور فسخ و 

   است.

وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاَّ أنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ  « :  سوره نور  ٩تا    ٦ب: آیات  

یَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ  وَ   )٧( وَ الْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللِّه عَلَیْهِ إِنْ کانَ مِنَ الْکاذِبِینَ  )٦(شَهادات بِاللِّه إِنَّهُ لَمِنَ الصِّادقِینَ 

 »؛  )٩( وَ الْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللِّه عَلَیْها إِنْ کانَ مِنَ الصِّادقِینَ  ) ٨(تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهادات بِاللِّه إِنَّهُ لَمِنَ الْکاذِبِینَ 

مرتبه شهادت    ٤آنها    باید هریک از   ،آن شاهد نداشته باشند   جز خود بر   آنان که به زنان خود نسبت زنا دهند و 

او باد    که لعن خدا بر  کند  پنجم قسم یاد   بار   و   )٦راستگویانند(  این ادعای زنا از   قسم به نام خدا یاد کنند که در   و

کند    قسم به نام خدا یاد   مرتبه شهادت و   ٤نخست  آن زن نیز    پس برای رفع عذاب حد،   ) ٧دروغگویان باشد(  از   اگر

 )٩(راستگویان است  او اگر مرد از  کند که غضب خدا برمی پنجم قسم یاد  بار )٨گوید(یکه شوهرش دروغ م 

 طبق تفسیرالمیزان: 



٥ 

  برود   چون تا  ،قضیه هم همین استطبع    شاهد ندارند و   ٤ دهند و کسانی که به همسران خود نسبت زنا می

  از   اثر جرم را ،  زناکار  غرض فوت شده و   شهادت دهند، ببینند تا    را  زنای همسر او   صدا بزند که بیایند و   نفر را   ٤  و

بار شهادت دادن خود آنان است که پشت    ٤  ، اقامه کنند   آن را   پس شهادت چنین کسانی که باید   .بردمی  بین

من    بار پنجم بگوید که لعنت خدا بر   دهم صادقم و این نسبتی که می  گیرم که درگواه می  را  خدا  :سرهم بگویند 

 دروغگویانم.   باد اگر از

آن است که    تأکید بر ،  این امر   در   حضور حاکم شرع انجام گیرد و  جمله اموری است که باید در   از   ، بحث لعان

 قسم پنجم به جای خودشان است.   و  کنند می شاهد را  ٤زوجه جبران   زوج و ،به جای آنها اقامه نشده و  شاهد  ٤
و    ، سوره مبارکه نور آمده است که : "مردانی که به زنان خود نسبت زنا بدهند "  ٦در آیه    ، لعان  خصوص در  

 .علم زنا پیدا کرده باشد  ،باید با مشاهده آید که مرد حتماً ی نسبت زنا دادن بر نمیاز کلمه 

ن مشخص  برای آ  ،طرق مختلفی دارد و هیچ حد و مرزی در آیات این بخش  ،ایمسألههر  علم پیدا کردن به  

ولی از شخص زانی در آن لحظه    ،ی خود پیدا کرده باشد آثار زنا را در خانه   ،ممکن است مردی   نشده است. مثلاً 

اقرار نموده و یا در عصر حاضر توسط فیلمی یا مدرکی که محکمه پسند نباشد   ،خبری نباشد و یا ممکن است زن

 لعان استفاده کند. به علم رسیده باشد و این حق برای او محفوظ است که از 

   تواند در مراسم لعان شرکت کند. خوردن برای زوج محفوظ است و می ماختیار این قس

اگر همسر خود را با مرد اجنبی در    ،ی زنالحظه  آن منظر است که مرد فقط با دیدنولی بحث ما در اینجا از  

با فشارهای    ، ی رؤیت خیانتحکم چیست؟ آیا فشارهای روحی و روانی وارد بر مرد در لحظه  ، یک فراش ببیند 

قتل  مصداق جنون آنی دارد که    ، ی رؤیتوارده بر اثر علم پیدا کردن از طرق دیگر یکی است؟ آیا مرد در لحظه 

 هیچ فشاری بر مرد وارد نیست و مصداق قتل عمد است؟ ؟حاصله غیر عمد است یا خیر 

 . باشد می متفاوت است و دو حکم جداگانه در دو مسأله جدا ، ی قتل فراش ی لعان با مقوله مقوله  پس

 نتیجه گیری از این دو آیه:  

شود که اثبات حد زنا که یکی از  میو استنباط  سوره نور استفاده    ١٠  تا  ١ی نساء و آیات  سوره   ١٥ی  از آیه

ضامن است   ،قبل از اثبات چهار شاهد   ،ی حد پذیر است و جاری کنندهفقط با چهار شاهد عادل امکان  ،ستا  آنها

 . و باید قصاص شود

 ) روایات:٢

 گردد: همین روایات است که در اینجا ذکر می   ،لین به قتل در فراش ئترین دلیل قاترین و محکممستدل

علی بن اسماعیل عن احمد بن النضر عن الحصین بن عمرو  سناده عن محمد بن احمد بن یحیی عن  إو ب«   -١

أن المعاویة کتب الی أبی موسی ألأشعری أن إبن أبی ألحسرین    عن یحیی بن سعید عن سعید بن المسیب:

أنا   _ وجد رجلا" مع إمرأته فقتله فأسأل لی علیا" عن هذا قال أبوموسی فلقیت علیا" (ع) فسألته ألی أن قال

 » _ یشهدون علی ما شهد و إلا دفع برمته   بأربعة أبوالحسن إن جاء

    روایت:  مستند به  ترجمه:
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مردی را با زنش دیده و او را کشته است. در    ،ای به ابوموسی اشعری نوشت که ابن ابی حسرینمعاویه نامه

 این مورد برای من از حضرت علی (ع) سؤال کن. 

رت سؤال کردم. حضرت علی (ع) فرمودند: من،  ابوموسی گفت: با حضرت علی (ع) ملاقات کرده و از حض

 شود. کنم که اگر چهار شاهد برای آنچه دیده آورد (که هیچ) وگرنه قاتل کشته میگونه حکم می ابوالحسن این

 نظر آیت الله خویی:  

و  پس این روایت مرسله بوده    روایت به لحاظ سندی ضعیف است و برخی راویان این حدیث مجهول هستند.

   تماد نیست.قابل اع

اینجا ضمیری که به مقتول اشاره دارد، ضمیر    .ابن ابی حسرین، مردی را با همسر خود یافت، پس او را کشت

دلالت بر قتل زوجه توسط    ،پس این حدیث  .یعنی مرد زانی را کشت  .مفرد مذکر است و به مرد زانی اشاره دارد

 کند. زوج نمی

بسیار بعید است.    ،کند مرد را کشته و دلالت بر قتل زن نمی   ، که چون در حدیث آمدهایننگارنده معتقد است،  

جرم زن کمتر از مرد نیست. اگر بتوانیم    ،ی نساءسوره  ١٥ی  ق آیه طب  ،نا با تمکین زن انجام شده باشد زیرا اگر ز

 توانیم استناد کنیم. قتل زن نیز می به طریق اولی در  ،مرد استدلال کنیمقتل به حدیث در خصوص 

را در حریم شوهر راه داده است و خیانت اول  اجنبی  زن، مرد    با رضایت زن انجام شده و  زیرا عمل شنیع زنا  

 با زن بوده است.

با او زنا کرده    ، به زور یا از روی اکراه زن  یعنی اجنبی،   .در خصوص زنای مکره باشد   ممکن است این حدیث 

 . است

من أصحاب رسول الله (ص) کان فیهم سعد بن عبادة فقالوا یا سعد ما تقول  اً  إن ناس «  قال أبوعبدالله (ع):  -٢

سعد کنت والله اضرب رقبته  فقال   - فوجدت فیه رجلا" علی بطن إمرأتک ما کنت صانعا" به  - لو ذهبت إلی منزلک

ألذین قال الله عز و جل    -هذا الکلام فقال یا سعد فأین الشهود الأربعة   بالسیف قال فخرج رسول الله (ص) و هم فی

یا رسول الله بعد رأی عینی و علم الله أنه قد فعل فقال رسول الله إی والله إن الله قد جعل لکل شیء    -فقال سعد 

 علی المسلمین. و جعل علی من تعدی حدودالله و جعل ما دون الشهود الأربعة مستوراً  حداً 

 رجمه:  ت

ی همسرت مردی  امام صادق (ع) فرمودند: اصحاب رسول خدا (ص) به سعد بن عباده گفتند: اگر روی سینه

در این هنگام رسول خدا (ص)    فرماید:زنم. امام صادق (ع) می کنی؟ سعد گفت: او را با شمشیر میرا ببینی چه می 

فرمودند: چه شده سعد؟ سعد بن عباده سؤال اصحاب و جواب خود را تکرار کرد. حضرت رسول (ص) فرمودند:  

داند که او (متجاوز) مرتکب زنا  که خودم دیدم و خداوند که می کنی؟ سعد گفت: بعد از اینچهار شاهد را چه می

خداوند متعال برای هر چیزی حدی قرار داده و برای    ، حضرت فرمود: بله  باز هم باید چهار شاهد بیاورم؟  ،شده

   حدی قرار داده است و قرار داده بدون چهار شاهد را دور از چشم مردم.  ،کسی هم که از آن حد تجاوز کند 

 آیت الله خویی: 
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فلایجوز    وانه لایجوز قتل الزانی قبل شهادة الاربعة،   تعالی جعل للزنا حداً   فی عدم جوازقتله وان الله  "ظاهرة

 . من تعدی فعلیه حد" و  التعدی عنه،

داده وکشتن    قرار  است. زیرا خداوند تعالی برای زنا حد قتل زانی    عدم جواز  بریعنی ظاهر این روایت دال  

نیز حد    او  بر  ،که تعدی کند   جایز نبوده وکسی ،  این امر  پس تعدی از  نیست.  شهادت شهود اربعه جایز  قبل از  ،زانی

 شود.واجب می

خداوند پنهان از چشم مردم    ،نشود  دارکه عفت عمومی لکه به دلیل این  ،شاهد نباشد   ٤جایی که    در گوییم  می

  توان عدم جواز قتل زانی و از حدیث نمی نیست و مستور ، یعنی جرم وگناه ،شد  شاهد پیدا ٤وقتی   قرارداده است.

 شاهد اثبات نمود.  ٤حضور   زوج باتوسط  زانیه را 

این است    موردبحث    است.  زناکار   اجرای حد بر   شاهد، مستند   ٤بحث    ، روایات مربوطه  آیات و  درکلیه متون و 

 خیر؟  دارد یا را شاهد  ٤حضور  جواز اجرای حد با، که آیا شوهر

  کشتن زن و   جواز   باب دفاع،  استناد به آنها در   علماء با  حضرات مراجع و دارد که    برخی روایات دیگر وجود 

        پردازیم.نظرات آنها می اند که به بررسی روایات و را داده توسط او ، فراش زوج مرد زناکار در

 )روایات دفاع مشروع: ١

عن السکونی عن ابیه عن علی انه اتاه رجل   فقال یاامیرالمؤمنین ان لصا" دخل علی امرأتی فسرق حلیتها  «

 »؛ علی ابن صفیه لما رضی بذلک حتی یعمه بالسیففقال اما انه لودخل 

امام علی (ع) سؤال شد که ایشان (ع)    او از   دزدی از  زن انسان و   بر   ،شدن دزد   خصوص وارد   این روایت در 

 اند.داده سارق را شمشیر جهت غلبه بر زور و  اجازه استفاده از

 : باید گفت که اگر

 عمل شدیدتر جواز ندارد. ، نتیجه حاصل گردید  اگر داده است و  حصول نتیجه را  مجوز تا  ،این روایت )١

  ، فراش   قتل در  در رابطه باولی بحث ما    ،لحاظ شدهبدون رضایت زن  حمله سارق به ناموس    ،این روایت  در  )٢

 کند.کمکی نمی به بحث ما  پس این روایت  رضایت زن صورت گرفته است. یعنی با تمکین و 

ان استطعت فان اللص    خل علیک رجل یرید اهلک ومالک فابدره بالضربة،قال، اذا دعن جعفر عن ابیه انه  «

 »؛ محارب لله ولرسوله، فما تبعک منه شيء فهوعلی

دزدی از خانواده انسان را    قصد و اگر کسی    ،است  بدون رضایتزور    جبر و   دزدی باموضوع،    این روایت نیز   در

که اگر    ست در ضربت، ا  ای اندازه  میزان و   ،در روایت  ،شرط دورکردن   ضربه است و  با  مجوز دورکردن او   بنماید،

 معصوم برعهده گرفته است.  تاوان آن را ،هلاکت دزد بیانجامد  ضربه به مرگ و 

اللص یدخل علی فی بیتی یرید نفسی ومالی قال : اقتله فاشهدالله  :  قلت لابی جعفر(ع)  هیثم بن براء قال:«

 »؛ ومن سمع  ان دمه فی عنقی 

 ن روایت هم مانند روایات قبلی ورود سارق به منزل با اکراه ساکنین خانه ملاک استای

 : *عن حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام
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 » اذا دخل علیک اللص المحارب فاقتله فما اصابک فدمه عن عنقی «  :قال امیرالمؤمنین

 *عن عدة من اصحابنا ....عن الرضا (ع): 

عن الرجل یکون فی السفر ومعه جاریة له فیجیء قوم یریدون اخذ جاریته من ان تؤخذ وان خاف علی نفسه  

القتل؟  قال نعم  قلت : وکذلک اذا کانت معه امرأة؟ قال : نعم قلت :وکذلک الام والبنت وابنة العم والقرابة یمنعهن،  

 دون اخذه فی سفر فیمنعه وان خاف القتل ؟ قال نعم  وان خاف علی نفسه القتل  قال: نعم قلت وکذ لک المال یری

   یات دیگر  است.ده است که استدلال به این روایت مانند روادر اینجا اجازه مقاتله برای حفظ مال وناموس آم

. یعنی حفظ ناموس از حفظ جان انسان    درصورت خطر جانی برای خود انسان باز مجوز قتال صادر شده است

 بالاتر است.

 سانید تقدمت فی اسباغ الوضوء عن رسول الله (ص) با *

 قال: یبغض الله تبارک وتعالی رجلا" یدخل علیه فی بیته فلایقاتل 

در این روایت بیان شده که اگر مردی داخل در منزل شخصی شود وبااو قتال نکند ونجنگد مورد غضب الهی  

 گیرد. قرار می 

 .باز نیز در این روایت ورود بدون اذن ملاک است

نظر  سند فقها در صدور فتاوای آنها شده است که    این باب وجود دارد که مدرک و  روایات متعدد دیگری در   و

 شود: ذکر می برخی فقها در این باب ذیلاً 

 دیدگاه فقهای امامیه:

اند که هرگاه شوهری  شیخ طوسی و محقق حلی در کتاب شرایع الاسلام فی مسایل الحلال والحرام آورده

تواند آن دو را به قتل برساند اگر چه او از نظر اخروی گناهی مرتکب  همسر خود را با مردی در حال زنا بیابد می

که برای ادعای خود بینه بیاورد یا اولیای دم مقتول او را تصدیق  نشده است اما در ظاهر باید قصاص شود مگر آن 

 نمایند. 

اند و از  عالم بزرگوار حکم به جواز قتل هردو توسط زوج داده با توجه به احادیث باب دفاع که گذشت این دو

ی  با تعدیل این ادله اجازهباشد  باب تعارض ادله با ادله باب قضا و زنا که اجرای حد زنا منوط به چهار شاهد می

 اند. قتل به شوهر داده شده قبل از اثبات در دادگاه و اثبات را به بعد از اجرای حد موکول نموده

ته  ایشان فرمودند که اگر شاهد نداش   و سؤال گردید    لیه السلام از حضرت علی ع  در این حکم از روایتی   که 

 شود استفاده گردیده است. باشد قصاص می

نیز    "  فلا تقتلوا أنفسکم .....إلا بالحق  "  یعنی از دیدگاه برخی فقها قتل جایز است و عذاب اخروی ندارد و آیه

 دانند. خارج می  فلا تقتلو أنفسکم ی نهی  را از دایره اند و آناین قتل را مصداق قتل حق دانستهدر نظر گرفته شده و  

علامه حلی در کتاب قواعد الاحکام، شهید اول در کتاب    اند:ه فتوای جواز صادر کردهفقهایی که طبق این ادل

 .  اللمعة الدمشقیة، شهید ثانی در الروضة البهیة

    دانند.اردبیلی در کتاب مجمع الفایدة و البرهان این مسأله را خالی از اشکال نمیالبته مرحوم مقدس 
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شهید ثانی برای شوهر در صورت دیدن زنای همسرش با مرد اجنبی، جواز قتل آن دو را صادر کرده و او را  

 م دانسته است.که استیفاء حد در موارد دیگر را منوط به حاکداند، در حالی گناه میبین خود و خدایش بی

ایشان این حکم را نظر مشهور فقها دانسته و ادعای عدم خلاف در آن نموده است اما از نظر حقوقی، شهید 

 زیرا: نیز معتقد است که قاتل باید این مسأله را اثبات نماید یا با چهار شاهد و یا تصدیق اولیاء مقتول.

قتل نبوده است و سبب شرعی برای قتل او وجود  مستحق    ،ست که مقتول یعنی مرد زانیا  ) اصل بر این ١

 نداشته است.

را  ) اصالت عدم فعل مدعی: یعنی اصل بر عدم انجام عمل زنا از سوی مرد مقتول با زوجه بوده که قاتل آن٢

 "علی المدعی البینة " ادعا نموده است

 در فتاوای موجود چند نکته وجود دارد: 

 . وجود نداردمی یا موقت  ئفرقی بین زوجه دا )١

طور مطلق بوده  زیرا: اذن در روایات به  ان لحاظ نگردیده است.صان یا غیر احص دخول و عدم دخول، اح  )٢

طور مطلق  اند و برخی نیز بهشروط جواز اجرای حکم دانسته  برخی فقها رضایت زن و عدم رضایت او را از .  است

 اند.جواز اجرای حکم را داده

علم به مطاوعه و    مردی ، همسر خویش را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند واگر  "  صاحب جواهر:

صاحب جواهر علم به مطاوعه    و گناهی بر او نیست." رضایت زن داشته باشد، مجاز به قتل زوجه و زانی اجنبی است  

 .اند و تمکین زن را شرط قتل دانسته

د و ادعا کند که مقتول را با همسر خود در حال زنا  هرگاه زوج، مردی را به قتل برسان"  علامه طباطبایی:

که برای صحت ادعای خود بینه  مگر آن  ، شودبه قتل وی اعتراف کند، قصاص می  در صورتی که صریحاً   ،یافته است

 " اقامه کند .

از    که مستقیماً   ایادله  یابیم:باب به این نتیجه دست میی فقها یعنی روایات در این  با بررسی ادله   شبهه:

بلکه تنها سخن از جواز قتل مرد    ،هیچ یک دلالت بر جواز قتل زوجه ندارد   ، گویند ی قتل در فراش سخن میمسأله 

 زانی اجنبی است. 

     شود. د ندارد که قتل مرد اجنبی فهمیده میواستدلالی وج در اینجانظر اینجانب:  

بودن مرد مشکوک    ولی محصن  ،یقینی استحصنه بودن او  چون م   .باشد زیرا: حکم یقینی روی زن زناکار می

 توان چنین استدلالی از روایات نمود. پس نمی .باشد می

و اگر تعارضی    در احکام واقعی تعارضی وجود ندارد  ، چون فقه ما از معصوم گرفته شده است  نکته بسیار مهم: 

 باشد.در ادراکات ما می ،است

ندارم، ملاک حرف زن است. یعنی ممکن است مردی به قصد  در باب نکاح آمده است که اگر زن بگوید شوهر  

کند (ازدواج باطل)    ازدواج موقت یا دایم با زنی صحبت کند و زن به دروغ بگوید من شوهر ندارم و مرد با او ازدواج 

هردو را    ، طبق حکم جواز قتل در فراش   باشد. شوهر زن این دو را در حال زنا در یک فراش ببیند و   و مرد جاهل 
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ل شرعی و به امید  ئباشد و مرد اجنبی با لحاظ مسافقط زن مستحق قتل می  ،ل باشیمئبکشد. اگر به این جواز قا

ل به اجرای حکم بر شخصی شد که نه  ئشود قااستحباب یا واجب شرعی اقدام به این امر نموده است. چگونه می

 اشد؟بمتشرع می بلکه انسانی کاملاً  ، نه فاسد بوده ، قصد حرام داشته

   .تعارضاتی وجود دارد ، در تمام شقوق گفته شده و فتاوای مراجع عظام نسبت به جواز قتل در فراش 

 ی مسلم فقهی: یک قاعده 

  یات بدست آوریم که شوهر یعنی از آیات و روا،  این حکم را اگر از باب اجرای حد توسط شوهر بدانیم  -١

  به عبارتی دیگر چهار شاهد را بعد از اجرای حد شرط بدانیم،   .باشد حاکم شرع در اجرای حکم قتل می  جانشین

       شود. حکم به مسأله بسیار سخت میکه    شودلازم میبر شوهر نیز    ،ید آنتیجه احکامی که بر قاضی لازم می  در

  ، باشد. ما اگر به شقوق دیگرمی   "ألحدود تدرأ بالشبهات"ای در فقه داریم که از مسلمات است و آن  زیرا: قاعده

یعنی احصان و غیر احصان بودن، اکراه یا عدم اکراه، جنون یا غیر جنون، فراموشی یا غیر فراموشی، زنا یا وطی  

در خصوص شوهر نیز    ،قاضی قایل شویمبالشبهه، قصد یا عدم قصد، مدخوله یا غیر مدخوله بودن در خصوص رأی  

 . بایست قایل باشیممی

      .  بایست از زوج نیز اجرای حد برطرف گرددمی  ، ای اجرای حد توسط حاکم شرع بر طرف شوداگر با شبهه

ای در کار نباشد و علم و یقین به مسأله داشته  تواند مرتکب قتل هردو شود که شبههیعنی: زوج در صورتی می

 . کند دار میای جواز قتل را خدشه چون هر شبهه .باشد 

بدانیم که به شوهر  مستقل و جدا    یبلکه حکم  ،زوج به جای حاکم شرع ندانیم  حکم را از باب جانشینی  -٢

  ، باشد   وع به طور مطلق جواز قتل داده ی دفاع مشریعنی از ادله   . ی قضا، زنا، قصاصای غیر از ادلهو با ادله مستقلاً 

 شود. چنین دلیلی حاصل نمی ،که گفتیمطور همان

توان با آن  مرد مجوز قتل داشته باشد و چیزی که می  آید که مستقلاً دست نمیهاز آیات و روایات چنین ب 

 . تنها وجود چهار شاهد برای برطرف شدن قصاص مرد است ، استناد نمود

 گیری: نتیجه

 .شرط استدر تمام ادله که بحث شد وجود چهار شاهد عادل  )١

تنها در خصوص قتل همسر خود    ی دفاع مشروع از باب ادله   ،ار شویمت مرد نزد پروردگئل به برائاگر قا  )٢

گوی قتل نفس به باطل  جواب  ،ی فقهیبی گناه است و در قتل مرد اجنبی باید طبق ادله   ، که یقین به احصان دارد

 . باشد 

 رسد.راش معقول به نظر نمیفحدود تدرأ بالشبهات " حکم کردن مطلق به جواز قتل در  ی "الطبق قاعده  )٣

علم و یقین    یعنی.  ل به تفصیل شوند ئباید قا  ،دن به جواز قتل در فراش بول  ئفقهای معظم در صورت قا  )٤

ل دیگر را  زوج در خصوص تمکین زن، احصان یا غیر احصان بودن مرد، عالم یا جاهل بودن و بسیاری از مسای

 .شروط جواز قتل بدانند 
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به طور مثال    .بایست خصوصیات اخلاقی مرد نیز در نظر گرفته شودمی  ،در ارتباط با جواز قتل در فراش   )٥

آیا محیط زندگی را محیط شرعی قرار داده یا خیر؟ آیا از مقدمات زنا جلوگیری کرده یا خیر؟ آیا محیط خانه را  

   . ی زوج بوده استبر عهده  سالم و رفت و آمدها را کنترل کرده است یا خیر؟ و بسیاری از مسایل دیگر که مستقیماً 

ی دفاع مشروع بر ورود  ادله   .ع مشروع به هیچ عنوان عقلایی نیستدادن فتوا به این مسأله از باب دفا   )٦

مرد اجنبی نه بدون اذن وارد    ،که در این مسأله   حال این  . ار تأکید داشته استکبدون اذن سارق یا محارب یا تجاوز

یبت او  زن که باید حافظ مال و آبروی مرد در غو  و نه اکراهی از طرف زن بوده است  اش مرد گردیده  منزل و فر

 .بوجود آورده استموجبات چنین خیانتی را  ،باشد 

  ، دانند خواهی از استاد معظم جناب آقای دکتر عابدینی که راه حل مسأله را لعان می   با کمال خضوع و عذر  )٧

جلسه لعان نسبت به    شد،که در اوایل بحث روی آیه لعان عرض   زیرا چنان  .نیستمل به آن  ئقا  نگارنده  جانب  این

  ، علم شخصی پیدا کند   ،زوج  وقتی  هر راهی ممکن است پیش بیاید.  که از  باشد نه صرف رؤیت مرد،علم شخص می

اجنبی  با بحث صرف دیدن زنا در فراش زوج با مرد  تواند انکار کند و زن می دهد و معرض لعان قرار می خود را در 

 قتل در فراش متفاوت است. و

ست  ا  جوازی که داده شده آن  لحاظ نموده یا تصدیق اولیای مقتول و  شاهد را  ٤فراش فقط    ادله جواز قتل در

با مرد اجنبی   انجام زنای زوجه  آنهامیکه مرد در حال  به دیدن مرد    ،را بکشد   تواند  ولی جلسه لعان مشروط 

 تواند برای مرد حق لعان ایجاد کند. می ،بلکه علم به زنای زن ،باشد نمی

الا در خصوص   شخص ثالثی وجود دارد که بحث شبهات مطرح شده روی این شخص است و ،قتل فراش   در

 یقین دارد.  لم وهم به خیانتش ع هم به احصان او و زوج  زوجه، 

مبنای دیگر احکام فقهی صادر نمود تا  فتاوا را بر   ل به تفصیل شد و ئدر این مسأله باید قا : نگارندهنظر نهایی 

 تعارضی در این مسأله به وجود نیاید.
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 و مآخذ: منابع

 
شماره  ،  ١٣٨٠قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران،   ،١٣٨٠بهار    ٣٤مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره   −

 . ٥٨٨٦١٢: فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران
شماره  ،  ١٣٨٨. ققنوس،  ٢چاپ   ،مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)شرح قانون  ،  عباس زراعت −

 . ٣٧٧٨٥٢: فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران
شماره فیش در پژوهشکده  ،  ١٣٨٩. میزان،  ٢٣چاپ   ،حقوق جزای عمومی (جلد دوم) ،محمدعلی اردبیلی  −

 .٥٣٨٥٢٠: حقوق و قانون ایران
شماره فیش در پژوهشکده  ،  ١٣٨٩. میزان،  ٢٣چاپ  ،  (جلد دوم)  حقوق جزای عمومی ،  محمدعلی اردبیلی −

 .٥٣٨٥٢٤: حقوق و قانون ایران
شماره  ،  ١٣٨٩. میزان،  ٧چاپ   ،حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص) ،حسین میرمحمدصادقی −

 . ٣٥٦٢٩٢: فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران
شماره  ،  ١٣٨٩. میزان،  ٥چاپ  ،  جنایات)  - ه اشخاصحقوق کیفری اختصاصی (جرایم علی ،حسین آقایی نیا −

 . ٣٤٩٨٨٨: فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران
شماره  ،  ١٣٨٠قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران،   ،١٣٨٠بهار    ٣٤مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره   −

 . ٥٨٨٦٢٨: فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران
شماره  ،  ١٣٨٨. ققنوس،  ٢چاپ  ،  مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)شرح قانون   ،عباس زراعت −

 . ٣٧٧٨٧٦: فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران
شماره  ،  ١٣٨٩. میزان،  ٥چاپ  ،  جنایات)  - حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص ،حسین آقایی نیا −

 . ٣٤٩٩٠٨: فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران
شماره  ،  ١٣٨٩. میزان،  ٥چاپ   ،جنایات)  - حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص ،آقایی نیاحسین   −

 . ٣٤٩٩٣٦: فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران
شماره  ،  ١٣٨٩. میزان،  ٥چاپ   ،جنایات)  - حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص ،حسین آقایی نیا −

 . ٣٤٩٩٠٠: فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران
منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث   ،احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی حسینیان قمی −

شماره  ،  ١٣٨٧. فرهنگ سبز،  ١چاپ   ،الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات)

 . ٢٣٥٧٤١٦: فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران
شماره  ،  ١٣٨٠قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران،   ،١٣٨٠بهار    ٣٤تری شماره  مجله قضایی و حقوقی دادگس  −

 . ٥٨٨٦٤٠: فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران
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شماره  ،  ١٣٨٠قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران،   ،١٣٨٠بهار    ٣٤مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره   −

 . ٥٨٨٦٦٤: فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران
تهران،   − دانشگاه  تهران،  اختصاصی،  جزای  حقوق  ایرج،  ص١٣٨٣گلدوزیان،  دهم،  چاپ   ،٤٨. 

، چاپ سوم،  ٨، ج١٣٧٩دشتی، مصطفی، معارف و معاریف دایرةالمعارف جامع اسلامی، تهران، آرایه،  حسینی

 .٥ص
 .٥٢٦، چاپ دوم، ص١٣٨٣نیا، مصطفی، فرهنگ صبا، تهران، صبا، رحیمی −
،  ٤، چاپ اول، ج ١٣٧٨در ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش،  جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط   −

 .٢٧٧٦ص
 .٣٦٣، چاپ اول، ص١٣٨٢قوق کیفری، تهران، آریان، ایمانی، عباس، فرهنگ اصطلاحات ح −
 .٤٩٦، چاپ پانزدهم، ص١٣٨٤،  لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران جعفری  −
، کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، فصل  ٥٢١، ص١، تحریرالوسیلة، ج٢٢موسوعة الامام الخمینی، ج −

     .ه ش   ١٣٩٩، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،  ٢٧فی الدفاع، القول فی القسم الثانی، مسالة
فصل    ، کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، ٥٢١، ص١، تحریرالوسیلة، ج٢٢موسوعة الامام الخمینی، ج −

     .ه ش   ١٣٩٩، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،  ٢٨فی الدفاع، القول فی القسم الثانی، مسالة
صل  ، کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، ف٥٢١، ص١، تحریرالوسیلة، ج٢٢موسوعة الامام الخمینی، ج −

     .ه ش   ١٣٩٩، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،  ٢٩فی الدفاع، القول فی القسم الثانی، مسالة
 .٦٣٠ق، م، ا، ماده 

، چاپ اول،  ١٣٨٤حجتی، سیدمهدی، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، تهران، میثاق عدالت،   −

 .١٠٩٥ص
 .٢٧، ص١٣٨٤)، جرائم علیه اشخاص، تهران، فکر سازان،  ١زراعت، عباس، حقوق جزای اختصاصی ( −
 .٢٧، ص١٣٨٤)، جرائم علیه اشخاص، تهران، فکر سازان،  ١زراعت، عباس، حقوق جزای اختصاصی ( −
 .٥٥، چاپ نهم، ص ١٣٨٥)، تهران، میزان،  ١صادقی، محمدهادی، حقوق جزای اختصاصی (  −
 .١٠٩٧، چاپ نهم، ص ١٣٨٥)، تهران، میزان،  ١صادقی، محمدهادی، حقوق جزای اختصاصی (  −
 .٢٨، ص١٣٨٤)، جرائم علیه اشخاص، تهران، فکر سازان،  ١زراعت، عباس، حقوق جزای اختصاصی ( −
، چاپ  ١٣٨٦نیا، حسین، حقوق کیفری اختصاصی (جرائم علیه اشخاص)، تهران، بنیاد جقوق میزان،  آقائی −

 .١٢٧سوم، ص
، چاپ  ١٣٨٦نیا، حسین، حقوق کیفری اختصاصی (جرائم علیه اشخاص)، تهران، بنیاد جقوق میزان،  آقائی −

 .١٢٧، صسوم
، چاپ  ١٣٨٦نیا، حسین، حقوق کیفری اختصاصی (جرائم علیه اشخاص)، تهران، بنیاد جقوق میزان،  آقائی −

 .١٢٦سوم، ص

https://lib.eshia.ir/11176/1/521/27
https://lib.eshia.ir/11176/1/521/27
https://lib.eshia.ir/11176/1/521/27
https://lib.eshia.ir/11176/1/521/28
https://lib.eshia.ir/11176/1/521/28
https://lib.eshia.ir/11176/1/521/28
https://lib.eshia.ir/11176/1/521/29
https://lib.eshia.ir/11176/1/521/29
https://lib.eshia.ir/11176/1/521/29


۱٤ 

 .٦٣٠ق. م. ا، ماده   −
 .٢٩٥ماده  ٢ق. م. ا، تبصره  −
 .٢٨، ص١٣٨٤)، جرائم علیه اشخاص، تهران، فکر سازان،  ١زراعت، عباس، حقوق جزای اختصاصی ( −
 .٢٩، ص١٣٨٤)، جرائم علیه اشخاص، تهران، فکر سازان،  ١زراعت، عباس، حقوق جزای اختصاصی ( −
 .٥٥، چاپ نهم، ص ١٣٨٥)، تهران، میزان،  ١صادقی، محمدهادی، حقوق جزای اختصاصی (  −
 .٢٩، ص١٣٨٤)، جرائم علیه اشخاص، تهران، فکر سازان،  ١زراعت، عباس، حقوق جزای اختصاصی ( −
 .٥٥، چاپ نهم، ص ١٣٨٥)، تهران، میزان،  ١صادقی، محمدهادی، حقوق جزای اختصاصی (  −
 .٣٠، ص١٣٨٤)، جرائم علیه اشخاص، تهران، فکر سازان،  ١س، حقوق جزای اختصاصی (زراعت، عبا −
، چاپ  ١٣٨٦قوق کیفری اختصاصی (جرائم علیه اشخاص)، تهران، بنیاد جقوق میزان،  نیا، حسین، حآقائی −

 .١٢٨سوم، ص


